
داستان ما،۱۱ سال بعد
۸۰ کیلومتر،دورتر  از مشهد
پرونده ای درباره یازده سال همراهی با شما 
و  روایتی از  یک مخاطب خاص 
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پیرزن مهربان:
ا ۱ ر ندگى  ز ى  بلندى ها و  پستى 

ن در چين و چروك هاى  مى توا
صورتش جست وجو كــرد. صــورت گردى 
دارد كه سال ها از تاريخ ثبت شده در سجلد 
و جلوتر است. سن شناسنامه اش نشان  ا
مى دهد كه او در آستانه پنجاه سالگى است  
ز اين را نشان  اما چهره اش سنى بيشتر ا
مى دهد. به قول خودش، در روستاى مارشك 
به دنيا آمده، بزرگ شده و ازدواج كرده است. 
به سبك آن  قديم ها براى او هم در كودكى 
خبرى از درس و مدرسه نبود، اما بعد از اينكه 
ازدواج كرد و شوهرش به سربازى رفت، به 
نهضت سوادآموزى رفت تا رؤياى دوران 
كودكى اش را زندگى كند. فاطمه خانم تا 
كلاس پنجم در نهضت ادامه داد، اما بعد از 
آن روزگار به سمتى رفته است كه او مجبور 
شده سواد را از ياد ببرد. اما حتى بى سوادى 
هم نتوانست حريف علاقه او به خواندن و خبر 

داشتن شود.

راننده مینی بوس وارد قصه 
می شود۲

ــرروز  چندسالى مــى شــود كــه ه
راننده يك مينى بوس چند روزنامه از يك 
دكه مطبوعاتى در محله خواجه ربيع مشهد 
مى خرد و 80كيلومتر را در گرما و سرما و 
با منظره خاكى يا سرسبز طى مى كند تا به 
روستايى برسد كه نماى پلكانى خانه هاى 
آن، آدم را ياد ماسوله مى اندازد. هنوز بعد 
از گذشت اين همه سال، خبرى از گاز در 
روستايشان نيست، خانه هايشان بوى نفت 

مى دهد، اما روزنامه راه خودش را به روستاى 
آن ها پيدا كرده است.

دوربــیــن بــه سمت نقش 
مکمل می چرخد۳

چند روزنامه شهرآرا هــرروز روى 
داشبورد شلوغ راننده مينى بوس 80كيلومتر 
را طى مى كند. شخصيت هاى چاپ شده در 
صفحات روزنامه شهرآرا، پشت شيشه بزرگ 
جلو مينى بوس زير آفتاب و زير باران چيزى 
از رنج طى شدن مسير را درك نمى كنند! 
[توضيح تكميلى نويسنده براى يادآورى 
به خودش: آدم هاى چاپ شده توى روزنامه 
چيزى از رنج تهيه يك روزنامه هم نمى دانند.] 
آن ها صداى ترانه هاى انتخابى راننده را 
نمى شنوند، آن ها مى روند در بقالى فاطمه خانم 
كنار وزنه ها و ترازوى قديمى جاخوش كنند تا 
مشترى پيدا شود و آن ها را براى صاحب مغازه 

بخواند.

 قهرمان قصه کیست؟
لبى مارشك، شوهرش ۴ فاطمه طا

جانباز است و از زمانى كه از كار 
افتاده شد، تمام كارها و سر و كله زدن با 
مشترى ها به گردن او افتاده است. او يكى 
از مغازه دارانى است كه هرروز در اين روستا 
خواننده (يا بهتر بگويم) شنونده روزنامه 

شهرآراست.
به اين فكر مى كنم كه دنياى آدم هــاى 
ــدون عينك چه شكلى است؟  ب عينكى 
احتمالا تصاويرى گنگ و مبهم. به گمانم 
فاطمه خانم هم وقتى به صفحات روزنامه 

نند ريل هاى  ا ما نگاه مى كند، كلمه ها ر
قطارى كج و معوج كه گاهى بالا مى رود و 
گاهى پايين مى بيند؛ شايد هم تصاوير را 
نگاه مى كند و سعى مى كند در ذهنش براى 
هركدام از آن هــا قصه مختص خــودش را 

بسازد.
ــرروز  ــت كــه ه ــن اس ــل مــاجــرا اي ــا اص ام
مشترى هاى فاطمه خانم 10دقيقه وقت 
مى گذارند و در بقالى كوچك او ميهمان 

مى شوند تا برايش شهرآرا بخوانند.
خودم كه سواد نــدارم، يعنى نهضت درس 
خواندم، اما گرفتارى هاى زندگى باعث شد 
كه تمرين نكنم و حالا حتى اسم خودم را هم 
نمى توانم بنويسم؛ براى همين در كارت خوانى 
كه در مغازه گذاشتيم نمى توانم مبلغ بزنم 
و روى ديوار برايم كاغذى چسبانده اند كه از 

روى آن نگاه كنم.

ز  ا یک مونولوگ طولانی   
قهرمان قصه فاطمه خانم۵

تنها روزنامه اى كه به روستاى ما 
مى آيد شهرآراست. دوسه سالى مى شود كه 
مخاطب آن هستيم. به همين علت معمولا 
بچه ها يا كسانى كه سواد دارند به مغازه ام 
مى آيند. از آن ها مى خواهم برايم از خبرها 
و مشكلات مردم بخوانند. گاهى بعد از اينكه 
برايم خبرها را خواندند، روزنامه را هم با خود 
مى برند تا صفحات ديگرش را هم بخوانند. 
روستاى ما با وجود اينكه بزرگ و زيباست، 
از نظر امكانات عقب افتاده است، به همين 
دليل دوست دارم در روزنامه شهرآرا بيشتر 
از روستاها و مشكلاتشان بخوانم و خبرهاى 

ينكه جاده هاى روستايى  نند ا خوشى ما
آسفالت شد، گاز به فلان روستا رسيد و 

روستاى ديگرى آباد شد.

 قاب پایانی
دوربين به سمت در خروجى مغازه ۶

مى چرخد، فاطمه خانم كركره هاى 
ز  مغازه را پايين مى كشد و نور نحيفى ا

يخچال مغازه روى روزنامه ديروز مى افتد.

نویسنده  تکمیلی  توضیح  ۷
برای یادآوری به خودش:

روزنامه فردا، 80كيلومتر آن طرف تر از مارشك، 
كنج ميدان شهدا، آماده ارسال به چاپخانه شده 
است، بچه هاى تحريريه مى دانند كه فاطمه خانم 

منتظر شنيدن روزنامه فرداست؟

  در عصــر ارتباطــات، رســانه ابــزار انتقــال پيــام و 
ــكار  ــر اف ــانه ب ــر رس ــل تأثي ــن عام ــت و مهم تري ــر اس خب
ــا  ــش تنه ــى چال ــاد عموم ــاد اســت. اعتم ــى، اعتم عموم
رســانه ها نيســت، بلكــه همــه اركان كشــور در كاركردهــا 

ــد. ــاز دارن ــه آن ني ــف ب ــاى مختل و حوزه ه
ــد  ــزرگ باي ــج ب ــن گن ــه اي ــيدن ب ــراى رس ــازمان ها ب س
مســيرى را انتخــاب كننــد كــه هــدف و مقصــدش خدمت 
به مــردم اســت. اگــر اعتمــاد مــردم بــه ســازمان ها شــكل 

نگيــرد، هــر تلاشــى محكــوم بــه شكســت اســت.
ايــن روزهــا اتفاقا نيــاز بيشــترى بــه اعتمــاد و جلــب افكار 
عمومــى در جامعــه حــس مى شــود. برون رفــت از شــرايط 
ــى  ســخت اقتصــادى و معضــلات اجتماعى فرهنگــى زمان
ــران و  ــر اســت كــه مــردم احســاس كننــد مدي امكان پذي
ــراى حــل مشــكلات جامعــه هدفمنــد و  ــران ب تصميم گي
ــد.  ــه نمى كنن ــچ تلاشــى مضايق ــه هســتند و از هي بابرنام

تنهــا راه خــروج از شــرايط ســخت اعتمــاد اســت.
ــا  ــاط ب ــراى ارتب ــه ب ــزان ك ــان مي ــه هم ــز ب ــانه ها ني رس
ــن  ــكل گيرى آن بي ــد، در ش ــاد دارن ــه اعتم ــاز ب ــردم ني م
حاكميــت و جامعه نقــش مهــم و اساســى دارند. اســتفاده 
درســت از ظرفيــت رســانه هاى شناســنامه دار بــراى 
اركان مختلــف كشــور مى توانــد زمينه ســاز تحــولات 

ــد. ــى باش مهم
امــا در ايــن بيــن نــگاه بــه رســانه ها نيــز نيازمنــد 
ــانه ها را  ــد رس ــت باي ــت. حاكمي ــى اس ــرات اساس تغيي
ــد. از  ــار خــود بدان ــن و در كن ــا را امي ــد و آن ه ــت كن تقوي
ــردم  ــاى م ــان گوي ــد زب ــز باي ــانه ها ني ــر رس ــوى ديگ س
باشــند و بــراى اعتمادســازى در كنارشــان باشــند و 

بماننــد.
امــروز مهم تريــن نيــاز مــردم، رســانه و حاكميــت اعتمــاد 
اســت. عبــور از شــرايط ســخت، همدلــى و هم زبانــى 

ــت. ــترس نيس ــرايط دور از دس ــن ش ــد و اي مى طلب
ــه  ــار روزنام ــال انتش ــن س ــه يازدهمي ــتانه ورود ب در آس
شــهرآرا، بــا مخاطبــان و همراهانمــان تجديدپيمــان 
مى كنيــم كــه همــواره تــلاش ماســت بــا صداقــت 
رسانه شــان باشــيم. رســانه مــردم مشــهد باشــيم و بــراى 
ــهدى  ــهريان مش ــه همش ــادى ك ــت اعتم ــظ و تقوي حف
ــم. از  ــم بزني ــم و قل ــلاش كني ــته اند، ت ــهرآرا داش ــه ش ب
«جوانــى» روح ارزشــمندى كــه بــر شــهرآرا حاكم اســت، 
بهــره بگيريــم و بــراى شــهر اميــد و زندگــى رســانه مــردم 

بمانيــم.

ھستیم بر آن عھد 
که بستیم

 هادی فیاضی   مدیرمسئول  

سعیده آل ابراهیم
خبرنگار
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۸۰ کیلومتر
دورتر  از مشهد
پرونده ای درباره  ۱۱ سال همراهی با شما 
و  روایتی از  یک مخاطب خاص در روستایی  حوالی مشهد



 روزنامه تا ساعت۱۱ تمام می شود
اول مى رويم سراغ خانه روزنامه ها؛ باجه هاى 
ز  كوچك  روزنامه فروشى كه پر اســت ا
روزنامه ها و مجلات. سرى به يكى از اين 
باجه ها در خيابان سناباد مى زنيم. هنوز 
صفحه روزنامه تاشده كنار دستش است و 
درباره خواندن روزنامه شهرآرا مى گويد: من 
سال هاست اينجا كار مى كنم و هرروز صبح 

حتما شهرآرا مى خوانم.
مــه مى دهد: تقريبا همه  لفقارپور ادا ذوا
صفحاتش را مى خوانم و دوست دارم، اما از 
گزارش مشكلات مردم و ستون حرف مردم 
شروع مى كنم كه بدانم در شهر چه خبر 
است و آيا مشكلات مردم حل شده يا خير. 
مردم اين منطقه هم خيلى روزنامه خوان 
هستند و از صبح كه باجه را باز مى كنم، 
تا حدود ساعت 10 و 11 روزنامه شهرآرا 
نى  تمام مى شود. در مقابل، علاقه چندا
به روزنامه هاى سراسرى و تهران ندارند، 
چون معمولا عصر براى فروش به دست ما 

مى رسد.

 آگهی ها و فضای مجازی را تقویت کنید
در خيابان آبكوه و فروشگاه نوشت افزار 
فروشنده جوان مشغول حساب و كتاب 

مشترى هاست و مى گويد: من مدت ها 
مخاطب روزنامه بودم، به خصوص زمانى 
كه رايگان بود، اما از زمانى كه شبكه هاى 
اينترنتى رونق گرفت و دسترسى به آن براى 
همه آسان شد، كمتر روزنامه مى خوانم. 
از طرف ديگر سريع تر است و براى افراد 
پرمشغله گزيده تر و مناسب تر است. البته نه 
اينكه از اخبار بى اطلاع باشم و خبرها را هم 

از آن طريق دنبال مى كنم.
پيشنهادش بــراى رونــق روزنامه ها اين 
است كه مطالب و اخبارش روى شبكه هاى 
اجتماعى بارگذارى شــود. چون ميزان 
هزينه اى را كه مردم براى ديدن شبكه ها 
مى پردازند، از ميزان پولى كه بايد براى 
نامه ها بدهند، كمتر است يا  خريد روز
كمتر به چشم مى آيد. همچنين مى توان 
تبليغات  بيشتر  ــراى جــذب مخاطب  ب
ر  مؤسسات، شركت ها و به طور كلى بازا
را چاپ كرد كه بخش زيادى از مردم براى 
خريدن و خواندن روزنامه علاقه مند شوند. 
خلأ آگهى ها هم اكنون در روزنامه شهرآرا 
احساس مى شود كه با تقويت بخش مجازى 
يجاد آگهى هاى حوزه هاى  و همچنين ا
پرمخاطب تر  ا  ر آن  ن  مــى تــوا مختلف 

كرد.

   اول روزنامه  خواند بعد رفت بیمارستان
به سختى از پله ها پايين مى آيد. هفتادساله 
به نظر مى رسد و با روى باز پذيراى ماست. به 
گفته خودش سال هاست مشترك روزنامه 
هستند. بااينكه خودش سواد ندارد و قادر 
ز خبرها و  ندن روزنامه نيست، ا به خوا
موضوعات اطلاع دارد. چون شوهر و پسرش 
مشترى روزنامه هستند و خبرها را برايش 
مى خوانند. خودش ادامه مى دهد: شوهرم 
كه بازنشسته شركت آب است، هرروز منتظر 
روزنامه است. چون تنها راه ارتباط سالمندان 
با بيرون همين روزنامه و تلويزيون است. 
امروز صبح هم اول روزنامه اش را خواند و بعد 
براى انجام عمل جراحى اش به بيمارستان 

رفت.

 دستیار ما هم همین روزنامه است
مــه ما  نــا مشترك پروپاقرص ديگر روز

دانشمندجاويدى است 
كه با توجه به خاطراتى 
كه از كار، بازنشستگى 
ـــاى جنگ  و روزهـــ
يد  با  ، مى كند يف  تعر
دست كم 85 يا 90ساله 
باشد. سال هاى زيادى 
است كه كــارش بعد از 

خواندن نماز صبح مطالعه روزنامه است. 
علاقه اى به تلويزيون ندارد، اما عاشق كتاب 
و روزنامه خواندن است. دربــاره علاقه به 
روزنامه خواندنش مى گويد: سال ها پيش در 
تهران زندگى مى كردم و روزنامه هاى آنجا را 
مى خواندم، اما از زمانى كه به مشهد آمدم، 
مشترى روزنامه محلى مردم مشهد هستم. 
من اول قسمت هاى اقتصاد، فرهنگ، ادبيات 
و حــوادث را مى خوانم. البته به خواندن 
همه صفحات علاقه دارم و همه را مطالعه 
مى كنم. امروز هم روزنامه را گذاشتم تا بعد 
از نماز ظهر تا لحظه افطار بخوانم و سرگرم 

باشم.
دانشمندجاويدى 33سال راننده ترانزيت 
بين المللى و مسلط به 3زبان زنده دنياست 

و ادامه مى دهد: انسان وقتى بازنشسته 
مى شود، دستيار ديگرى ندارد. دستيار ما 
هم همين روزنامه است و اگر يك روز نباشد، 
حيران و سرگردانم. روزهاى سرد زمستان 
كه صبح زود موزع روزنامه مى آورد، برايش 

دعا مى كنم.

 خدا به داد دل خبرنگاران برسد
محبوبه فاضلى ميان سال است و خانه دار، 
اما به مطالعه كتاب، روزنامه و مجله علاقه 
دارد. به قول خودش هرچقدر هم كه اخبار 
تلويزيون را ببيند، بازهم دوست دارد كه 
روزنامه بخواند و خيلى طــرف دار اخبار 
مجازى نيست و روزنامه را به عنوان منبع 

موثقى از اخبار دنبال مى كند.
فاضلى مى گويد: بيش از يك سال است كه 
مشترك روزنامه شهرآرا هستم و هرروز در 
اوقات فراغت روزنامه مى خوانم. بيشترين 
ل  نــبــا د ــه  ك تى  صفحا
لبش  مطا به  و  مى كنم 
صفحه   ، م ر ا د ــه  عــلاق
ــزارش و خبر اســت.  گـ
گاهى از نقاطى در مشهد 
و حاشيه شهر گــزارش 
مى نويسند كه آدم مكدر 
ينكه چنين  ز ا مى شود ا
مشكلاتى در گوشه و كنار اين شهر وجود 
دارد و مسئولان به آن رسيدگى نمى كنند. 
هميشه با خودم فكر مى كنم من كه به عنوان 
مخاطب، مطالبى كه درباره اعتياد، فقر يا 
مسائل اجتماعى است را مى خوانم، خيلى 
ناراحت مى شوم، خدا به داد دل خبرنگارانى 

برسد كه اين مطالب را تهيه مى كنند.
معمولا ضميمه  كوله پشتى كودك و نوجوان 
را براى بچه هاى فاميل مى برم و آن ها هم 
استقبال مى كنند. «شهربانو» ضميمه اى 
كه براى بانوان در نظر گرفته شده است. 
خوب است كه زنان را از برخى حقوق خود 
آگاه مى كند يا اينكه زنان موفق را معرفى 
ما معمولا تنها مطلبى كه در  مى كند، ا

شهربانو مى خوانم، گزارش آن است.

۵شنبــــــه
۱ خـــــــرداد ۱۳۹۹
۲۷ رمضـان ۱۴۴۱ شماره ۳۱۱۲

۵شنبــــــه
۱ خـــــــرداد ۱۳۹۹
۲۷ رمضـان ۱۴۴۱ شماره ۳۱۱۲

۲

۳

70 برمى گردد، اما   آغازش به نيمه سال هاى دهه
اوج شكوفايى آن در سال1388 رقم خورد. از 

همان جايى كه هفته نامه به روزنامه تبديل شد تا با 
نگاهى نو، همه گيرى و تازگى بيشتر هرروز به 

خانه هاى شهروندان مشهدى قدم بگذارد. روزنامه 
شهرآرا سوم خرداد آن سال رسما تحول خود را جشن 
گرفت و به دنياى رسانه هاى روزانه واردشد. از آن روز و 

آن سال، 11سال گذشته است، هزاران مشكل شهرى پيگيرى 
و حل شده، شهروندان محلى به همه شهر معرفى شده اند، اخبار 

مهم مشهدى دنبال شده است تا همشهرى مشهدى با خواندن 
روزنامه محلى در جريان وقايع روز قرار بگيرد. مناسبت امروز ما 

فرارسيدن سالروز آغاز دوباره شهرآراست كه به بهانه آن به 
خيابان هاى شهر رفتيم تا از زبان مخاطبان درباره روزنامه 

خودشان بپرسيم، انتقادات را بشــنويم و پيشنهادها را ثبت كنيم.

آن سال، 
t . javid@
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تکتم جاوید

روزنامه دستیار من است!
گزارشی از مخاطبان شهرآرا که هم از دوست داشتنی هایش گفتند و هم از کمبودهایش

 کاش روزنامه برای عده ای رایگان یا نیمه بها باشد
رضايى در صف ايستگاه گاز منتظر است. 30سال 
نى  توبوس را ننده براى سازمان ا به عنوان را
شــهــردارى مشهد خدمت مى كرد و حالا 
بازنشسته شده  است. به روزنامه خواندن علاقه 
دارد و مى گويد: زمانى كه راننده بودم، هرروز 
روزنامه مى خواندم و مدت كوتاهى هم مشترك 
خانگى روزنامه بودم، اما از وقتى بازنشسته شدم، 
توان پرداخت هرروز مبلغ روزنامه را ندارم و 

كمتر روزنامه مى خرم.
وى ادامه مى دهد: اى كاش براى بعضى افراد 
خاص يا مثلا بازنشسته هاى شهردارى امتيازى 
در نظر بگيريد تا مشترك رايگان يا نيمه بهاى 
روزنامه باشند. به اين ترتيب بسيارى افراد به 
خواندن روزنامه تشويق مى شوند. من اگر توان 
پرداخت هزينه را داشته باشم، هرروز روزنامه 
مى خرم، اما با توجه به اين تــورم و افزايش 
هزينه هاى زندگى و خانواده، امكان اينكه پولى 
را براى خريدن روزنامه كنار بگذارم، وجود ندارد.  

 ویژه نامه مترو را دوست داشتم
دخترجوان در حال عبور از خيابان دانشگاه است 
كه درباره روزنامه از او مى پرسم و اينكه آيا تا به 
حال مخاطب ما بوده يا خير. خودش را نائينى و 
دانشجوى رشته مهندسى برق معرفى مى كند و 
مى گويد: من ويژه نامه متروى روزنامه شهرآرا را 
مى شناسم و در مدتى كه چاپ مى شد، مخاطبش 

بودم. درمجموع به مطالعه علاقه زيادى دارم.  
وى ادامه مى دهد: هربار كه سوار مترو مى شدم و 
ويژه نامه مترو هم بود، حتما آن را مى خواندم. كه 
علاقه چندانى به خواندن روزنامه و اخبار حوادث 
ــدارم، اما خواندن ويژه نامه هاى  و سياست ن
موضوعى برايم جذاب است. اى كاش آن ويژه نامه 
تعطيل نمى شد و كاش ويژه نامه هاى بيشترى با 

موضوعات روز و حوزه جوانان چاپ شود.

   مخاطب ورزشی دوست روزنامه
محمدزاده متولد 1360 است. به دليل ورزشكار 
بودن پسرش توجه بيشترى به صفحات و مطالب 
ورزشــى روزنامه دارد و مى گويد: متأسفانه 
در بيشتر رسانه ها ورزشــى كه خيلى به آن 
توجه مى شود، فوتبال است و رشته هاى ديگر 
بازتاب لازم را ندارند. با اينكه شهرآرا به ويژه در 
شهرآرامحله سعى كرد اين نقص را جبران كند، 
اما بازهم آن طور كه انتظار مى رود، پوشش لازم را 
نمى دهد و اميدوارم براى سال بعد شاهد انعكاس 
موفقيت هاى ورزشــكــاران رشته هاى ديگر 

ورزشى در حد قابل قبول باشيم.
او درمجموع شهرآرا را رسانه اى مطالبه گر معرفى 

مى كند و ادامه مى دهد: اين روزها شاهد مطالب 
كپى و تكرارى در رسانه ها هستيم و مخاطبان 
كمتر مطالب باارزش خبرى را مى بينند. در اين 
ميان شهرآرا سعى مى كند بهتر عمل كند، با 
اين حال بايد تأكيد كرد كه مردم هنوز منتظر 

محتواهاى متفاوت هستند.

 بگذار چشم هایم به صفحات عادت کند
سميه ارجمند معلم بازنشسته و از مشتركان 
روزنامه شهرآراست. توصيفى كه از روزنامه خوانى 
خودش دارد، اين گونه است: بازنشسته بودن اگر 
هزار و يك عيب دارد، خوبى هايى هم دارد. يكى 
از اين خوبى ها، داشتن وقت براى روزنامه خوانى 
است. من و همسرم هردو بازنشسته فرهنگى 
هستيم. هر صبح كه روزنامه را برايمان مى آورند، 

نگاهى به صفحات روزنامه مى اندازيم.
او ادامــه مى دهد: يكى از بخش هاى جذابى 
نم، ستون پيامك هاى مردم  كه من مى خوا
است و جواب هايى كه سازمان ها به پيامك ها 
مى دهند. مدتى هم شهرآرا يك ضميمه با عنوان 
مدرسه زندگى داشت. من و همسرم چون هردو 
ا  ين ضميمه ر زنشسته فرهنگى هستيم، ا با
دوست داشتيم و گزارش هايى كه چاپ مى شد ما 
را دوباره به همان دوران تدريس و سروكله زدن 
با دانش آموزان مى برد. الان چند وقتى است كه 

آن را نديده ام.
نكته ديگرى كه اين معلم 
شــاره  بازنشسته بــه آن ا
ت  صفحا ت  ا تغيير  ، د ر ا د
مسئولان  ز  ا و  ا ــت.  سـ ا
روزنامه درخواستى دارد 
كه اين گونه بيان مى كند: 
ا  ر نامه شهرآ ما به جز روز
مشترك 2روزنــامــه ديگر 

هم هستيم. به نظر من شهرآرا براى هركسى در 
هر سنى مطلب دارد؛ از زن خانه دار تا كارمند 
و كارگر. فقط يك ايرادى كه دارد، صفحاتش 
در حال تغيير است. مثلا خود من قبلا ستون 
پيامك ها را همان صفحه اول كه باز مى كردم بود 

و مى خواندم، اما الان نيست.

 محال است از خواندن شهرآرامحله غافل شوم
نسرين گودرزى عضو شوراى اجتماعى محله3 
است و از طريق ضميمه شهرآرامحله با روزنامه 
آشنا شده  است. اين مخاطب قديمى به عنوان 
يك شهروند مسئول و حساس بارها موضوعاتى 
را در منطقه خودش پيگيرى كرده و به نتيجه 
رسانده است. به همين دليل مى گويد: كار من 
هم شباهت هايى به كار شما در روزنامه دارد. 

چون دغدغه محله خودم را دارم، موضوعات و 
مشكلات را پيگيرى مى كنم و در پى حل آن ها 
هستم. به همين دليل هميشه مطالب روزنامه را 
پيگيرى مى كنم تا شايد موضوعى به درد محله 
و هم محله اى هاى من بخورد. محال است از 
خواندن شهرآرامحله غافل شوم و البته اگر در 
جاى ديگرى باشم، ضميمه محلات ديگر را هم 

مى خوانم.
 تا به حال موضوعات مختلفى را با خبرنگاران 
مختلف شهرآرامحله و حتى روزنامه مطرح 
كرده است و مى گويد: از اينكه مى بينم مسائلى 
كه مطرح مى كنيم پيگيرى مى كنيد و به نتيجه 
منجر مى شود، به همراهى با شهرآرا بيشتر 
تشويق مى شوم، به طورى كه هر نقطه اى از شهر 
مى روم، در حال يافتن سوژه هاى مناسب و گاه 
متفاوت براى خبرنگاران تلاشگر اين روزنامه 
هستم. چون خودم را يكى از آن ها مى دانم و 

دوست دارم هميشه در كنارشان باشم.
وى درخواست مى كند مشكلاتى همچون 
كودكان كار و زباله گرد، محلات حاشيه شهر و 
فرهنگ سازى به طور مداوم در صفحات مختلف 
پرداخته شود تا حل شوند. اى كاش براى افزايش 
اطلاعات عمومى و پزشكى مردم برنامه ريزى 
جدى شود. براى نمونه بسيارى از شهروندان 
درباره كاشت يك نهال ساده هم اطلاعات ندارند 
و چه بهتر كه رسانه اى كه متعلق به شهردارى 
اســت، بــه زبــان ســاده اين 

آموزش ها را به مردم بدهد.

  صفحــه ســلامت مخاطب
زیادی دارد

دانشجوى سال آخر پزشكى را 
در مقابل ساختمان پزشكان 
مى بينيم. قاسمى براى ويزيت 
بيماران عجله دارد، اما وقتى از او مى خواهم 
درباره روزنامه شهرآرا بگويد، توضيح مى دهد كه 
مردم از هر طيف و سن و سالى كه باشند، علاقه 
زيادى به خواندن مطالب پزشكى و به طور كلى 
حوزه سلامت دارند. خود من هم بيشتر مطالب 
تخصصى خودم را در نشريات و همين طور 
روزنامه شهرآرا دنبال مى كنم و توصيه مى كنم 
براى حذب آن تعداد زيادى مخاطب كه به اين 
مباحث علاقه مندند صفحه پزشكى را هرروز 
نــش پزشكان  ز دا چاپ كنيد و با استفاده ا

متخصص اطلاعات دقيق به مردم بدهيد.

  رســانه های دیــداری بهترین وســیله آموزش
هستند

گلكار را در يكى از دفاتر پيشخوان مى بينم كه 

در صف انتظار است. كارمند يكى از ادارت دولتى 
و مخاطب روزنامه شهرآرا است. مى گويد: من 
روزنامه مى خواندم، اما نه هميشه. از وقتى هم 
كه يكى از همكارانم مشترك روزنامه شما شده 
است، هرروز روزنامه را با خودش به اداره مى آورد 
و ما مى خوانيم. نقطه قوت روزنامه شما در اين 
مدت اين بود كه اخبار روز را كه درباره شيوع 
بيمارى كرونا بود، به خوبى انعكاس داديد. من 
شبكه هاى ديگر را هم دنبال مى كردم و اخبار 
رى ها  ا خبرگز و  شبكه ها  ديگر  با  هم  شما 

هماهنگ بود.
وى درخــواســت مى كند لطفا ايــن اخبار را 
همچنان ادامه بدهيد. زيرا مردم همچنان نگران 
تشديد شيوع اين بيمارى هستند و البته درباره 
روش هاى پيشگيرى و حفظ سلامتى مطالب 
بيشترى چاپ كنيد. زيرا رسانه هاى ديدارى 
بهترين وسيله براى آموزش هستند و يادگيرى 
عميق ترى دارند. هرچه در زمينه سلامتى و 

آموزش بنويسيد كم است.  

 با روزنامه جوانان را از فضای مجازی دور کنید
مهدوى پور هم يكى ديگر از مخاطبان روزنامه و 
سال ها كتاب فروش بوده  است. اولين گلايه اش از 
كسانى است كه روزنامه نمى خوانند. او مى گويد: 
يكى از مهم ترين مهارت هاى انسان مطالعه 
كردن است و اين روزهــا با وجود شبكه هاى 
مجازى و تلفن هاى همراه، جوانان ديگر علاقه اى 
به مطالعه كردن ندارند و حتى اگر به كتابى هم 
علاقه داشته باشند، ترجيح مى دهند كتاب 
صوتى گوش كنند. آن ها نمى دانند چه آسيبى به 

سواد و دانش خود وارد مى كنند.
وى ادامه مى دهد: برخى تصور مى كنند خواندن 
روزنامه وقت  تلف كردن است يا هميشه حاوى 
اخبار منفى است، درحالى كه روزنامه ها كمك 
مى كنند از همه علوم و دانش ها تا حد اندكى 
بياموزيد و همچنين از همه اخبار حوزه هاى 
مختلف در حد شنيدن نام و دانستن براى كسب 
ينكه  اطلاعات بيشتر بياموزيد، به خصوص ا
روزنامه شهرآرا اكنون ضميمه هايى دارد كه 
مى تواند مخاطبان بسيارى را جذب و براى 

دريافت اطلاعات راضى كند.
وى از مسئولان و متوليان روزنامه درخواست 
كرد براى ايجاد ضمائم نظرسنجى كنند تا هم 
نيازسنجى شود و هم بيشترين مخاطب را داشته 
باشند. مطالبى همچون جدول براى خيلى ها 
جذاب است و سرگرم كننده و از طرف ديگر 
آموزنده است، پس نبايد از روزنامه حذف شود 
و درصورت تغيير، بهتر است از اشكال مختلف آن 

استفاده شود كه جذاب تر باشد.

نور مطبوعات را در این 
تاریکی روشن نگه داریم

گپ و گفتی با رضا خجسته رحیمی، سردبیر ماهنامه 
اندیشه پویا، در زمانه عسرت رسانه ها

چندى پيش مصطفى ملكيان، روشن فكر زمانه ما در 
تبيين وظيفــه اصلى رســانه ها و مطبوعات در هر 
كشور، از 2 رسالت نام برد: يكى اينكه خوشايندهاى مردم را 
القا كنند و يكى هم اطلاعات به مردم بدهند؛ بايد علم و قدرت 
تفكر را به مردم اضافه كنند. ملكيان معتقد اســت اگر تمام 
رســانه هاى يك جامعه دموكراتيك در فكر اين باشــند كه 
خوشايندها يا اطلاعات مردم را بيفزايند و نه قدرت تفكر و علمشان را، در اين صورت 
رسانه ها خدمتى نكرده اند. به وضعيت امروز مطبوعات كه بنگريم با خود مى گوييم 
آن دوران بهار مطبوعات ايران كجا و ما كجا؟ اما خاطرمان از آن دوران هنوز خوش 
است، اما چه كنيم كه هميشه سير اتفاقات بر وفق مراد ما نيست. حالا در اين روزگار 
عسرت رسانه هاى مكتوب براى اطلاع از چند و چون وضعيت فعلى مطبوعات به سراغ 
رضا خجسته رحيمى، روزنامه نگار مشهدى، رفتيم كه چندسالى با سردبيرى ماهنامه 
انديشه پويا، در سطح ملى رنگ و بوى تازه اى به مطبوعات نخبگانى  داده كرده و از قضا 
مورد استقبال جمع كثيرى از خوانندگان قرار گرفته است. او در اين گفت و گو از بحران 
اعتماد نداشتن به مطبوعات، روشن فكران و حتى دانشگاهيان مى گويد و البته براى 
خروج از اين وضعيت اميدوار است. به بهانه يازدهمين سالگرد انتشار شهرآرا به عنوان 
روزنامه، با خجســته رحيمى گپ وگفتى داشــته ايم كه بخش هايى از آن را در ادامه 

مى خوانيد.

 در روزگاری که گفته می شود مطبوعات رو به مرگ اند، چگونه می توانیم امیدوار باشیم؟
مطبوعات در حالتى شبيه به احتضار به سر مى برند، اما من ترجيح مى دهم از واژه 
مرگ مطبوعات استفاده نكنم. مطبوعات ما  نفسشان به شماره افتاده است اما ما 
محكوميم  به اينكه به بازگشت مرجعيت اجتماعى مطبوعاتمان اميدوار باشيم. و البته 
اين اميدوارى بر ما تكليف مى كند كه در چرايى وضعيت بحرانى اعتماد به رسانه ها تأمل 
كنيم. واقعيت اين است كه ما نه فقط با بحران اعتماد به رسانه ها، كه با بحران اعتماد به 
نخبگان، با بحران اعتماد به روشن فكران، و با بحران اعتماد به دانشگاهيان نيز مواجهيم. 
در يك چشم انداز كلى، واقعيت اين است كه در سال هاى گذشته از نهادهاى مهم و 
اثرگذار ما مرجعيت زدايى شده است. دانشگاه مرجعيت خود را از دست داده است 
و ما دانشگاهمان را فقير كرده ايم. مطبوعات ما مرجعيت خود را از دست داده اند و از 
آن ها مرجعيت  ستانى شده است. تأثيرگذارى روشنفكرى ما اندك است، چراكه اين 
درخت نه تنها آبيارى نشده كه چنان علف هرزى پنداشته و دچار سموم بلا شده است. 
از اين حيث باز هم تأكيد مى كنم كه مطبوعات ما در يك شرايط استثنايى قرار ندارند. 
اصولا نهادهاى عرصه عمومى و جامعه مدنى ما در سال هاى گذشته به عنوان نهادهاى 
ميانجى، جايگاه خود را از دست داده اند، چرا كه نهاد قدرت و دولت، اصولا به رغم همه 
شعارهايى كه درباره اهميت اين نهادها مى دهد، چندان ارزشى براى اين نهادها و اثر 
آن ها قائل نيست. عبور از اين وضعيت اضطرار و احتضار احتياج دارد به يك بازنگرى در 
نوع مواجهه حاكميتى با نهادهاى ميانجى از جمله مطبوعات. تا آن زمان و به اميد چنين 
تحولى در نگاه حاكميت، ما البته بايد محافظان سنگر مطبوعات باشيم و نشان دهيم 
كه به رغم تمامى بحران ها، همچنان همراه مخاطبان خود هستيم، چراغ به دست، 

كاستى ها را مى بينيم و راه را هموار مى كنيم.  

 آیا می توان گفت که دیجیتالیزه شدن به کاهش مخاطبان رسانه ها انجامیده است؟
اين هم هست، اما اين يك مسئله جهانى است و ما با افزونه هاى ديگرى نيز در كنار اين 
بحران عمومى جهانى مواجهيم. مسئله اصلى ما اين است كه لايه هاى ميانى و طبقه 
متوسط جامعه اصولا از حضور اجتماعى در عرصه عمومى قهر كرده است. نااميدى 
شرى است كه گاه از آن گريزى نيست،  اما طبقه متوسط ما را به سوى يك انفعال و 
خواب زمستانى سوق داده است. وقتى طبقه متوسط با قدرت قهر مى كند، ميانجى هاى 
ميان بالا و پايين نيز كاركرد خود را از دست مى دهند. در چنين شرايطى مطبوعات، 
قربانى بى اعتمادى قدرت به مردم از يك سو و بى اعتمادى مردم به قدرت از سوى 
ديگرند؛ چنان سنگ زيرين آسياب. خب چه بايد كرد؟ بايد اميدوار بود، صبر و انتظار 

پيشه كرد و نور در تاريكى را روشن نگاه داشت.

  یک روزنامه برای اینکه دچار این مرگ خودخواسته نشــود، چه راهبردی را باید در پیش
بگیرد؟

تنها راه، ارتقاى محتواست؛ اينكه به رغم تمامى موانع و دستان بسته، روزنامه نگارى را 
اعم از گزارش نويسى و يادداشت نويسى و ... ارتقا دهيم. روزنامه نگارى ما بايد نسبت خود 
را با نسل هاى قبلى روزنامه نگارى جست وجو كند؛ به شيوه هاى نوشتنِ آن ها برگردد، و 
اين پرچم را ازجايى كه بر زمين مانده دوباره بردارد. كاهش مرجعيت رسانه ها واقعيت 
است. دست كارى و دخالت دولتى نقش مؤثرى در اين افول داشته است، اما جز اين، ما 
بايد به كمبودها و كاستى هاى خود نظر كنيم. اين واقعيت هم هست كه رسانه هاى ما 
از معدل خوبى در توليد محتوا برخوردار نيستند؛ بازگشت مرجعيت رسانه ها نيازمند 

نقلابى در  ــلاحِ شبه ا توليد محتوا نيز هست. برگرديم به گزارش هاى يك اص
صدرالدين الهى، سيروس على نژاد، 
. نگاه كنيم تا  . .. صبا و. . فـــرج ا
دريابيم كه روزنامه نگارى ما در 
4 دهه گذشته نه سير صعودى 
كه سيرى نزولى داشته است. 
تحليل چرايى اين فقير شدن، 
موضوع جداگانه اى است و البته 
ــاره شد، اين فقط  چنان كه اش
مطبوعات ما نيست كه فقير شده 
ــت؛ مــا بــه ســوى يــك فقر  اس
ر  د ن  همچنا مى  عمو
ه با  حركتيم، گــا
شــتــاب كمتر 
ــون  ــن ك ا و 
ب  شتا ــا  ب

بيشتر.

عبدالجواد موسوی، روزنامه نگار:

روزنامه های محلی 
دیگر مرز ندارند

شــايد بتوان گفت آغــاز افول 
مطبوعات كاغذى از روزى بود كه 
اينترنــت همگانى شــد و عــرض اندام 
رسانه هاى خبرى نيز در آن افزايش يافت. 
اما درست از همان روزها بود كه خطوط 
مــرزى رنــگ باخت و شــاهد انتشــار 
موضوع هاى جهانى در دل رسانه هاى محلى يا برعكس بوديم. در 
كشور ما روزنامه هاى محلى همچنان ظهور و بروز دارند و حتى در 
مواقعى اثربخشى آن ها بيشتر از روزنامه هاى سراسرى است. به 
بهانه يازدهمين ســالگرد انتشار روزنامه شــهرآرا با عبدالجواد 
موســوى، شــاعر و روزنامه نگار، دربــاره چندوچون زيســت 

روزنامه هاى محلى و شهرى گپ زده ايم.
موسوى درباره نحوه پرداخت روزنامه هاى محلى به يك موضوع 
جهانى مانند كرونا مى گويد: اكنون ديگر بين مخاطب مطبوعات 
محلى، پايتخت و ديگر نقاط دنيا فرقى وجود ندارد. همه در اين 
زمينه با اطلاعات و مسائل يكسانى درگير هستند. او برداشته شدن 
محدوديت ها و در دسترس بودن اطلاعات در هر جاى دنيا از طريق 
اينترنت را علت اين موضوع مى داند و ادامه مى دهد: فضاى مجازى 
مشكل را رفع كرده و با قرار گرفتن روزنامه هاى محلى در فضاى 

مجازى، مرزها كم رنگ تر شده است.
موسوى مى گويد بارها يادداشت و مقاله اى را ديده كه در 
رسانه هاى محلى چاپ شده است و حالا در فضاى مجازى دست 

به دست مى شود.
او در پاسخ به اين سؤال كه ارزيابى اش از وضعيت رسانه هاى محلى 
مكتوب در آينده با توجه به شرايط پيش آمده چيست، مى گويد: 
اكنون كسى در روزنامه خبر نمى خواند، خبر منتشرشده در 
روزنامه ها در بهترين حالت 24ساعت از فضاى مجازى عقب تر 

است.
به گفته موسوى، روزنامه ها را بايد گزارش، تحليل و نفس خوب 
سرپا نگاه دارد كه متأسفانه روزبه روز روزنامه هاى ما از اين موضوع 
تهى مى شوند. او دليل تهى شدن مطبوعات را اين طور توصيف 
مى كند: يكى از اصلى ترين موانع مشكلات اقتصادى و جذب 

روزنامه نگار و نويسنده خوب است.
اين روزنامه نگار نگاه امنيتى به مطبوعات را يكى ديگر از موانع 
مى داند و ادامه مى دهد: نگاه امنيتى بايد برداشته شود و آزادى 
بيشترى داده شود. مثلا در موضوع كرونا يا شايعه غرق كردن 
مهاجران افغانى، خبرنگاران زياد اجازه ورود نداشتند و موضوع 

به سرعت امنيتى شد.
به اعتقاد او اگر اين جذابيت ها گرفته شود، چيزى براى خواندن 
نمى ماند. وقتى براى خريد يك روزنامه پول مى د هيد، انتظار داريد 
كه مطالب غيرمنتظره در آن ببينيد و اگر احساس كنيد اين رسانه 
قرار است مسائل رسمى را پوشش دهد و حرف خلاف عادت در آن 

زده نشود، براى شما جذابيت نخواهد داشت.
موسوى در ادامه مى گويد: شايد اگر اين موانع برداشته شود، 

يك بار ديگر مردم به روزنامه هاى كاغذى روى آورند.
او درباره آينده اين مسير اين طور مى گويد: اكنون نمى شود چيزى 
را پيش بينى و افقى را ترسيم كرد. كرونا مشخص كرد كه جهان 

خيلى پيش بينى  ناپذيرتر از آن است كه فكرش را بكنيم.
«حداقل در مملكت ما همه مخاطبان روزنامه ها طبقه متوسط 
هستند.» اين را موسوى در پاسخ به اين سؤال كه چطور يك 
روزنامه محلى مى تواند براى خود يك پايگاه اجتماعى تبيين 
كند، مى گويد و اضافه مى كند: من دوستى داشتم كه مى گفت 
«روزنامه ها بايد مسائل مردم را بنويسند. يعنى به جاى تئاتر يا 
موضوع فلسفى، درباره قيمت موادغذايى و كارگرى بنويسند.» اما 
شايد اين ها مسائل عامه باشد، درحالى كه كسى كه براى روزنامه 
پول مى دهد همان كسى است كه مخاطب صفحات با موضوع 

تئاتر است.
او با بيان اينكه از ديرباز طبقه متوسط مخاطب روزنامه بودند تا عامه 
مردم به معناى فراگير آن، ادامه مى دهد: البته در شهرستان ها 
وضعيت از پايتخت بهتر است. مخاطب روزنامه ها بعد از فراگير 

شدن اينترنت در شهرستان ها بيشتر شده است.
به اعتقاد موسوى، تعداد كسانى كه در شهرستان ها روزنامه 

مى خوانند، از پايتخت بيشتر 
است. از اين رو بايد به 

محلى  مه هاى  نا ز و ر
ى  بيشتر ــد  ــي م ا

داشت.
ينكه  و با بيان ا ا
ه  يگا پا ب  نتخا ا
ى  ا بر عى  جتما ا
ــه خيلى  ــام روزن
ــت صاحبان  دس

نه نيست،  آن رسا
ــد: چــون  ــوي ــى گ م
مه  نا روز به  ه  نگا
نگاه فرهنگى و 
آموزشى نبوده 
است، هرزمان 
ــق  ــه رونـ كـ
ــت،  ــرفـ گـ
ــا  ــرخــى ه ب
ند  سيد تر
ســعــى  و 
ــد  ــردنـ كـ
ــى  ــع ــوان م
پـــيـــش 
ن  آ ى  و ر
 . ند ر ا بگذ
ين  ا بر بنا

خيلى رشد 
ــرده و  ــكـ نـ

ن  آ هنگ  فر
ه  د نيفتا ــا  ج

است.

بايد به كمبودها و كاستى هاى خود نظر كنيم. اين واقعيت هم هست كه رسانه هاى ما 
از معدل خوبى در توليد محتوا برخوردار نيستند؛ بازگشت مرجعيت رسانه ها نيازمند 

نقلابى در  ــلاحِ شبه ا توليد محتوا نيز هست. برگرديم به گزارش هاى يك اص
صدرالدين الهى، سيروس على نژاد، 
. نگاه كنيم تا  . .. صبا و. . فـــرج ا
دريابيم كه روزنامه نگارى ما در 
4 دهه گذشته نه سير صعودى 
كه سيرى نزولى داشته است. 
تحليل چرايى اين فقير شدن، 
موضوع جداگانه اى است و البته 
ــاره شد، اين فقط  چنان كه اش
مطبوعات ما نيست كه فقير شده 
ــت؛ مــا بــه ســوى يــك فقر  اس
ر  د ن  همچنا مى  عمو
ه با  حركتيم، گــا
شــتــاب كمتر 
ــون  ــن ك ا و 
ب  شتا ــا  ب

بيشتر.

مهرداد امیرکلالی
خبرنگار

ملیحه فلاح
خبرنگار

مى خوانند، از پايتخت بيشتر 
است. از اين رو بايد به 

محلى  مه هاى  نا ز و ر
ى  بيشتر ــد  ــي م ا

داشت.
ينكه  و با بيان ا ا
ه  يگا پا ب  نتخا ا
ى  ا بر عى  جتما ا
ــه خيلى  ــام روزن
ــت صاحبان  دس

نه نيست،  آن رسا
ــد: چــون  ــوي ــى گ م
مه  نا روز به  ه  نگا
نگاه فرهنگى و 
آموزشى نبوده 
است، هرزمان 
ــق  ــه رونـ كـ
ــت،  ــرفـ گـ
ــا  ــرخــى ه ب
ند  سيد تر
ســعــى  و 
ــد  ــردنـ كـ
ــى  ــع ــوان م
پـــيـــش 
ن  آ ى  و ر
 . ند ر ا بگذ
ين  ا بر بنا

خيلى رشد 
ــرده و  ــكـ نـ

ن  آ هنگ  فر
ه  د نيفتا ــا  ج

است.

 شوهرم که بازنشسته شرکت 
آب است، هرروز منتظر روزنامه 
است. چون تنها راه ارتباط 
سالمندان با بیرون همین 
روزنامه و تلویزیون است

 شوهرم که بازنشسته شرکت 
آب است، هرروز منتظر روزنامه 
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بر همان عهد که 

بودیم، بر آنیم 

هنوز

سال 99 براى ما يعنى يازدهمين سال؛ يعنى 
11سال گذشته است از همان خرداد ميمون و 
مباركى كه تصميم گرفتيم شــهرآرا را روزانه پيشكش 
نگاهتان كنيم. در اين نوشــتار بنا ندارم آنچه را كه در 
10سال گذشــته بر روزنامه مردم مشهد گذشته است 
مرور كنم، چرا كه شما همراهان هميشگى بهتر از من به 
آن واقفيد؛ فقط نيم نگاهى دارم به سال 99. به خرافات 
اعتقادى ندارم اما پيش فرضم از ســال 99 اين بود كه 
تكرار 2 عدد پشت ســر همش، به خصوص وقتى مقارن 
مى شــود با 2 عدد يكِ پشت ســر همِ يازدهمين سال 
روزنامه شدن ما، شــايد براى ما نويد روزهاى خوب و 
خبرهاى خوب باشد، يا دست كم اين سال خوش قيافه 
(از نظر قرار گرفتن اعداد پشت سر هم) سال ويژه اى باشد 
و اتفاقات ويژه اى را هم رقم بزند. چشمتان روز بد نبيند 
اما از قضا همين طور هم شد. احتمالا مى دانيد منظورم 
چيست؛ اينكه هنوز سال 99 نرسيده بود، سرو كله اين 
ويروس مرموز پيدا شد و كل جهان را زير و رو كرد و همه 
معادلات و مناسبات را به هم ريخت. اين مهمان منحوسِ 
ناخوانده كار ما را هم تحت الشعاع حضورش قرار داد. در 
عصرى كه فضاى مجازى به جنگ با رسانه هاى مكتوب 
آمده است و هر روز عرصه را بر كاغذى ها تنگ تر مى كند، 
كرونا هم كار را براى ما سخت تر كرد و حتى در برهه اى 
باعث توقف انتشار نشريات كاغذى شد. اگرچه در همان 
روزهاى توقف انتشار نســخه كاغذى مطبوعات هم در 
قالب نسخه الكترونيكى روزنامه شهرآرا همراهتان بوديم 
اما شيوع كرونا و وقفه كوتاه در چاپ كاغذى روزنامه ها، 
بيش از پيش اين نكته را به ما اهالى مطبوعات يادآورى 
كرد كه ديگر دوره صف بستن مردم براى خريد روزنامه 
تمام شده اســت و حالا عصرى است كه فضاى مجازى 
حكمرانى مى كند و به تبع آن، تحريريه و رسانه هم در 
فضاى مجازى روزگارشان را مى گذرانند؛ با اين حال و با 
وجود ايجاد بســترهاى جديد در روزنامه شهرآرا براى 
توليد محتوا در فضاى مجازى، خط مشى ما در اين حوزه 
تغييرى نكرده است و همان طور كه در سوم خرداد 1388 
با شــما عهد بســتيم، همچنان روزنامه مردم مشهد 
مانده ايم؛ گواه آن هم در روزهايى كه كوويد19 خيلى ها 
را خانه نشين و دوركار كرده بود، اين است كه ما مانديم 

و حالا كرونا شده بود سوژه خبرها و گزارش هايمان. 
از رنج ها و دردها و مشــكلاتى گفتيم و نوشتيم كه اين 
منحوسِ ناخوانده بر مردم مشهد تحميل كرده است؛ از 
دل تنگى پزشك و پرستارى نوشتيم كه در خط مقدم 
جبهه مقابله با كرونا روزهاى زيــادى را دور از خانواده 
مشــغول خدمت بودند؛ حال و هواى غريبانه تدفين و 
تغسيل اموات را در روزهاى شيوع كرونا برايتان روايت 
كرديم؛ از مصائب كارگرانى نوشتيم كه كرونا نانشان را 
آجر كرده است و بنا به جبر روزگار صورتشان را با سيلى 
سرخ نگه داشــته اند و... ؛ در كنار اين رنج ها، از روايت 
همدلى ها هم غفلت نكرديــم و از پويش هاى مختلفى 
نوشــتيم كه بانيان آن ها به دنبال كاستن از درد و رنج 
مردمى بودند كه آوار بيكارى و بيمارى بر سرشان خراب 
شــده بود؛ روزگار زنان و مردانى را به تصوير كشيديم 
كه به صورت خودجوش وارد گود شــدند و خيابان ها و 
معابر را ضدعفونى، يا ماسك، لوازم بهداشتى، بسته هاى 

معيشتى و... آماده مى كردند.
القصه كه به قول اديب نيشابورى «بر همان عهد كه 

بوديم، برآنيم هنوز»

 آینه ای برای 

مشهد

 بهمن1387 بود كه يكى از دوســتان قديمى و 
روزنامه نگارم با من تماس گرفت و پيشنهاد يك 
جلســه كارى را مطرح كرد. قرار را براى فــرداى آن روز 
گذاشــتم. مقرر شــد بيايد دفترى كه با 2نفر از دوستان 
هنرمندم  آنجا را به آتليه اى كوچك تبديل كرده بوديم و 

سرمان به كار هنر و خلق اثر هنرى گرم بود.
آن روز تماس تلفنى دوســت كاربلد روزنامه نگارم بدجور 
فكر و ذهنم را به خود مشغول كرده بود. سال ها با او همكار 
بودم و در نشريات مختلف با هم كار مى كرديم. همكارى ما 
از ابتداى دهه80 شروع شده بود؛ در يك هفته نامه محلى. 
خاطرات مشترك بسيار داشتيم و روزنامه نگارى با اينكه 
مزاياى دهان پركنى براى ما نداشت، تمام زندگى و دغدغه 
ما بود؛ و البته اولويت هميشــگى ما براى روزنامه نويسى، 

مشهد بود.
خودمان را عــادت داده بوديم درباره تمام مشــكلات و 
معضلات شهر بخوانيم و به اندازه توانمان براى مطرح كردن 
آن ها بنويسيم. هميشه در سرمان ايده هاى زيادى براى 
كار ژورناليستى شهرى وجود داشت. از هر 20 ايده، 2تاى 
آن ها عملى مى شــد و بقيه به نتيجه دلخواه نمى رسيد. 
چون شــرط اول براى به نتيجه رســيدن آن همه ايده، 
داشــتن يك روزنامه بود كه بتوانيم درباره شهر و مسئله 
شهر بنويسيم؛ به ويژه درباره فرهنگ شهروندى، نسبتش 
با شهر و... . چيزى كه تا آن زمان دغدغه روزنامه هاى شهر 
هم نبود، يا اگر بود، جايى براى پرداخت بيشتر، موشكافى 

و تحليل نداشت.
فرداى آن روز رسيد و دوســت روزنامه نگارم با هيجان و 
انرژى مثال زدنى كه هميشه از او سراغ داشتم، به آتليه آمد. 
بعد از كلى احوال پرسى، رفت سر اصل مطلب. گفت كه قرار 
است شهرآرا روزنامه بشود. گفت كه حالا زمان آن رسيده 
است تا كارهاى نكرده مان را در حوزه روزنامه نگارى شهرى 
دنبال كنيم و چه و چه. مى خواست كه پاى كار باشم. من 
هم از خداخواسته، نه نگفتم. گفت منتظر بمانم تا جلسه 
اصلى با مديرمســئول روزنامه برگزار شود. قرار شد خبر 

نهايى جلسه با مديرمسئول را به من بدهد.
آن روز گذشت تا فروردين88. تماس گرفت و خبر داد كه 
يكشنبه بروم شهرآرا. تأكيد كرد سر ساعت مقرر خود را 

برسانم؛ ساعت11.
ما سر ساعت در دفتر آقاى ســيدجلال فياضى بوديم كه 
ايده روزنامه شــدن شهرآرا و كار ســخت به ثمر نشاندن 
آن با او بود. آقاى فياضى با كلى تجربــه روزنامه نگارى و 
اندوخته هاى فراوان، چراغ راه را روشن كرده بود. در جلسه 
درباره شيوه  كار، هدف ها و برنامه هاى روزنامه سخن گفت 
و علاوه بر آن بخشــى از مرام نامه حرفه اى روزنامه را به ما 
يادآورى كرد؛ مرام نامه اى كه سياست بازى و سياسى كارى 
در آن جايى نداشت. مهم ترين نكته جلسه و تأكيد ويژه او، 
روزنامه نگارى شهرى بود و ما قرار بود بخشى از كار را در 
حوزه فرهنگ شهروندى دنبال كنيم. تا آن روز هيچ كدام از 
رسانه هاى مشهد نه درباره فرهنگ شهروندى نوشته بودند 
و نه دغدغه آن را داشتند. از همه مهم تر، انگار نوشتن براى 
مشهد هم دغدغه مهمى نبود. همين كار را سخت مى كرد؛ 

مثل كاشتن درخت در بيابانى بى انتها.
امروز شهرآرا با اتكا و اعتماد به نويسندگان جوان و خلاقش 
ناگفته هاى بسيارى از شــهر گفته، كارهاى سخت را به 

سرانجام رسانده است و كارهاى بسيارى براى انجام دارد.
حالا 11سال از روشن شدن چراغ روزنامه شهرآرا گذشته 
است؛ روزنامه اى با فرازونشــيب هاى خاص خودش. اگر 
نگوييم شهرآرا همه چيزتمام است، مى توانيم با صداى بلند 

بگوييم آينه شهر و روزنامه مردم مشهد است.

فاطمه رافع
معاون سردبیر

مجید ادیبی
معاون سردبیر

يازدهمين سـالگرد چاپ روزنامه شـهرآرا 
بهانـه اى شـد بـراى سركشـى بـه آرشـيو 
دهميـن سـالگرد چـاپ ايـن روزنامـه و 
سـه هزارمين  در  كـه  گفتـى  و  گـپ 
شـماره شـهرآرا بـا 3تـن از اهالـى رسـانه 
كشـور منتشـر كـرده بوديـم. 3سـؤال مـا 
از عبـاس عبـدى، حجت الاسـلام زائـرى 
و آرش خوشـخو دربـاره ضـرورت انتشـار 
روزنامـه از سـوى شـهردارى ها، جايـگاه 
مـردم و ويژگى هـاى رسـانه مردم بـودن و 
پيشـنهادهايى براى آينده اين رسـانه بود. 
حالا بـه بهانـه يازدهمين سـالگرد انتشـار 
شـهرآرا، خلاصه اى از گفت وگـوى مفصل 
آن روز را كه در شـماره سـه هزارم شـهرآرا 
به چاپ رسـيده بـود، در ذيـل مى خوانيد.

 وجود شهرآرا در مشهد ضروری است
عباس عبدى: موضوعى كـه دارد اتفاق 
مى افتـد، موضـوع شهرى شـدن اسـت. 
جمعيـت امـروز ايـران حـدود 70 درصـد 
شـهرى شـده اسـت، در حالى كـه در 
گذشـته اين طـور نبـود. بنابرايـن رسـانه 
شـهرى هـم يك ضـرورت اسـت. بـه نظر 
مـن اهميـت مشـهد باعـث مى شـود 
نيروهايـى كـه ملـى هسـتند، بـا مشـهد 
ارتبـاط پيـدا كننـد. با توجه بـه تيـراژ 
روزنامـه شـهرآرا و جايـگاه آن، وجـودش 
كامـلا ضـرورى اسـت و اميد بايد داشـت 
نـد در ايـن چارچـوب  كـه بيشـتر بتوا

حركـت كنـد.
محمدرضـا زائـرى: يكـى از اقتضائـات 
بعـد از پايـان جنـگ تحميلـى كـه كاملا 
برجسـته بـود، موضـوع مديريت شـهرى 
در تهـران بـود. طبيعتـا مديريت شـهرى 
براى تحقق نيازهايى كه داشـت، نيازمند 

داشـتن رسـانه بـود. دليـل شـكل گيرى 
روزنامـه همشـهرى هـم تحقـق هميـن 
هدف بـود. همين الگـو از تهران بـه ديگر 
شـهرهاى ايـران مثـل مشـهد و اصفهان 
هـم سـرايت كـرد. مشـهد اوليـن جايـى 
بود كـه به درسـتى ايـن نياز را حـس كرد 

و شـهرآرا تأسـيس شـد.
آرش خوشـخو: در خيلـى از مسـائل 
فرهنگى و اقتصـادى بسـيارى از امكانات 
در تهران متمركز شـده بود. بعد از انقلاب 
تمـام امكانـات را الـك كردنـد و دوبـاره 
پخـش كردنـد. مشـهد در ايـن اتفاقات و 
توزيـع جديـد امكانـات و به  دليـل رابطـه 
مسـتحكم ايـن شـهر بـا حكومـت، سـود 
زيادى برده اسـت. ايـن شـهر خيلى مهم 
اسـت و در سرنوشـت آينده ايران اثرگذار 
اسـت. روزنامـه شـهرآرا به عنـوان يـك 
روزنامـه شـهرى، هرقـدر داخـل مشـهد 
بچرخـد و نيازهـاى مـردم را جواب گـو 
باشـد، روزنامـه موفق تـرى خواهـد بـود.

  نباید خط مشی یک رسانه با تغییر شهردار
تغییر کند

عبدى: نـه فقط شـهردارى، بلكـه دولت 
هـم بى معنـى اسـت كـه رسـانه داشـته 
باشـد. رسـانه بايد نهادى مسـتقل باشـد. 
رسـانه قـرار نيسـت بلندگـوى يـك نهاد 
رسـمى يـا حكومتـى باشـد. قرار نيسـت 
خط مشـى يك رسـانه بـا تغيير شـهردار 
تغيير كنـد. رسـانه قرار اسـت كه رسـانه 
باشـد، چـه بـا ايـن شـهردار چه شـهردار 

ديگـر.
زائـرى: هركسـى از خدمات شـهرى 
اسـتفاده مى كنـد، بـه محـض اينكـه در 
جغرافيـاى مـا قـرار مى گيـرد، مى شـود 

سـازمان  در  خدمات شـهرى.  هـدف 
پارك هـا برايشـان مهـم اسـت بـه چـه 
كسـى خدمـات مى دهنـد؟ رسـانه هـم 
بايـد در هميـن چارچـوب عمـل كنـد؛ 
يعنـى شـهردارى مواجـه شـده بـا يـك 
تحـول اجتماعـى كـه طبقـه اى جديـد 
در جامعـه شـكل گرفتـه اسـت و نيـاز به 

آمـوزش دارد.
خوشـخو: رابطـه مـا بـا حكومـت مثـل 
فرزنـد و پدر اسـت؛ يعنى به ما رسـيدگى 
مى كنـد. امـا در اروپـا ايـن رابطـه مثـل 
اسـت.  سـاختمان  مديـر  و  مسـتأجر 
تلويزيـون مـا 20شـبكه براى ما تأسـيس 
مى كنـد كـه خداى ناكـرده جـاى ديگـر 
آمـوزش نبينيـم؛ دقيقـا مثـل يـك پدر. 
در ايـن زمينـه شـهردارى بايـد روزنامـه 

در بيـاورد.

  نشریه وابسته با مشکل مخاطب مواجه
است

عبـدى: ايـن مشـكلى اسـت كـه يـك 
نشـريه وابسـته بـه نهـاد عمومـى بـا آن 
مواجـه اسـت. نشـريه اى كـه وابسـته بـه 
نهـاد عمومـى نباشـد، چنيـن مشـكلى 
نـدارد و خـودش تعريـف مى كنـد و 
مى گويد مـن براى ايـن گروه مى نويسـم. 
به نظر من، شـما از مخاطب خـود تعريف 
نكنيـد، از شـهردارى تعريـف كنيـد و 

شـهرمحور قـرار  گيريـد.
زائرى: يكـى از خدماتـى كه شـهردارى 
بـه شـهروندان خـود مى دهـد، خدمـات 
فرهنگى اجتماعـى اسـت، بـا كاركـرد 
اطلاع رسـانى، آمـوزش و مـواردى از ايـن 

دسـت.
نـد  خوشـخو: يـك روزنامـه نمى توا

خـودش را در رابطـه بـا اتفاقات سياسـى 
داخلـى بى تفـاوت نـگاه دارد؛ حتـى در 
كلمـات و ادبيـات. مـا كلمـه و رويكـرد 
اصلاح طلبانـه داريـم و كلمـه و رويكـرد 
چهره هـاى  تمـام  غيراصلاح طلبانـه. 
سياسـى اين كشـور روزنامه نـگار بوده اند. 
بـراى همـه آن هـا رسـانه، محيطـى 
بـراى صحبت كـردن بـوده اسـت. ايـن 
باعـث مى شـود روزنامه هـا حاكميـت 
نيمه حزبـى پيـدا كننـد؛ حتى شـهرآرا و 

. ى همشـهر

 هیچ وقت گدای مخاطب نباشید
زائرى: بـه نظر مـن، مسـئله اول روزنامه 
بايد مردم باشـد و شـهروندى كه تحولات 
جدى پيـدا كرده اسـت. امـروز مخاطبان 
مـا زيـاد مى داننـد و دسترسـى آن هـا به 
اطلاعـات زيـاد اسـت. ايـن اهميـت دارد 
كـه مسـئله مـا مـردم شـوند. شـهرآرا در 
10سـال گذشـته دسـتاوردهاى مهمـى 
داشـته اسـت؛ ضمائمـى در ايـن دوره 
منتشـر شـد و ضمائمى هـم در دوره هاى 
قبـل منتشـر شـده كـه مهم تريـن آن 
شـهرى  رسـانه  اسـت.  شـهرآرا محله 
به جـاى اينكـه بـا تلسـكوپ كار كنـد، بـا 
ميكروسـكوپ كار مى كنـد و قـرار اسـت 

ذره بينـى بـه موضوعـات بپـردازد.
خوشـخو: هيئت امنـاى قَـدرى داشـته 
باشـيد. لحـن مشـخصى داشـته باشـيد 
تـا بـا آمـدن شـهردار جديـد سياسـت 
تغيير نكنـد. هزينه هاى روزنامـه را حتما 
كاهـش بدهيـد؛ ايـن باعـث دوام روزنامه 

. د مى شـو
عبـدى: هيچ وقـت گـداى مخاطـب 

نباشـيد و دنبـال مخاطـب ندويـد.

مشهد با شهرآرا نیاز شهر به رسانه را حس کرد
بخش هایی از یک میز گرد به بهانه یازدهمین سالگرد چاپ روزنامه شهرآرا

  روايــت چرايــى و چگونگــى انتشــار 
ــه  ــتان هايى اســت ك نشــريات از آن داس
كمتر كســى از حواشــى آن خبــر دارد. حواشــى اى 
ــان  ــوند، در هم ــى ش ــد قلم ــرار باش ــر ق ــه اگ ك
ــاد مــن مى شــوند.  مراحــل نخســت مثنــوى هفت
ايــن حواشــى از همــان لحظــه تصميــم بــه توليــد 
نشــريه آغــاز مى شــود و تــا آخريــن روز انتشــار آن 
ــراه آن اســت و بيشــتر و  ــزاد، هم ــك هم چــون ي
ــى  ــد وقت ــاب كني ــال حس ــود. ح ــتر مى ش بيش
نشــريه اى ده ســالگى اش را پشــت ســر گذاشــته و 
ــزى  وارد يازده ســالگى شــود (درســت همــان چي
كــه در ايــن چنــد روز آينــده كــه تعطيــلات عيــد 
ــدر  ــد) چق ــهرآرا رخ مى ده ــراى ش ــت ب ــر اس فط
ــتان هايى  ــه دارد. داس ــه و نگفت ــتان هاى گفت داس
كــه بســيارى از آن هــا اگــر قلمــى شــوند، به طــور 
قطــع از بســيارى ديگــر از مطالــب منتشرشــده در 
ــتد.  ــر هس ــر و جذاب ت ــريه خواندنى ت ــان نش هم
كافى اســت تــا تأملــى مختصــر كنيــد بر آنچــه در 
ــهرآرا  ــون ش ــريه اى چ ــه در نش ــك هفت ــول ي ط
منتشــر مى شــود، تــا ســر خــود را بــه نشــانه تأييد 
جملات بــالا تــكان دهيــد و افســوس بخوريــد كه 
ــود.  ــل نمى ش ــتان ها نق ــيارى از آن داس ــرا بس چ
ــور  ــگارى به ط ــر روزنامه ن ــه ه ــلاع از اينك بى اط
قطــع مى خواهــد بهتريــن محصــول را ارائــه دهد، 

امــا شــرايط زمــان و مــكان باعــث مى شــود تــا بــه 
خــود وعــده بيــان بســيارى از مســائل را در آينــده 
دهــد. آينــده اى كــه گاهــى پيــش مى آيــد و اغلب 
ــود  ــه خ ــا ب ــتان تنه ــن داس ــد. اي ــش نمى آي پي
روزنامــه اختصاص نــدارد و ضمائــم آن را هــم دربر 
ــن حواشــى و داســتان هاى  ــن بي ــرد و در اي مى گي
ــهرآرامحله  ــون ش ــى چ ــه اى محل ــه ضميم ناگفت
ــه  ــود روزنام ــوارد بيشــتر از خ ــى در برخــى م حت
ــن  ــدف اي ــا ه ــهرآرامحله ب ــه ش ــه آنك ــت. چ اس
منتشــر شــد و مى شــود كــه زبــان گويــاى مردمى 
باشــد كــه تنهــا رســانه ها بــه هنگامــى ســراغ آنان 
مى روند كــه واقعــه اى خيلى خــاص رخ داده باشــد 
و در اصطــلاح رســانه اى بمبــى خبــرى را تركانــده 
باشــند، وگرنــه آنــان مردمــان كــف كوچــه و 
خيابان هســتند. مــردم كــف كوچــه و خيابــان كه 
ــيارند و  ــه بس ــتان هاى ناگفت ــدام داراى داس هرك
ــن داســتان ها و  ــه شــهرآرامحله شــنيدن اي وظيف
انتشــار آن هــا در حــد تــوان تعيين شــده اســت. در 
ــه  ــن داســتان ها ب ــرا بســيارى از اي ــوان، زي حــد ت
دليــل حواشــى خــاص خــود تنهــا قابل شــنيدن و 
در صــورت امــكان روزى و روزگارى در قالــب 
ــر برخــى از  ــا تغيي ــتانى ب ــت و داس ــره و رواي خاط
واقعيــات اصلــى ماجــرا قابــل انتشــار هســتند. چه 
ــم  ــى قل ــود و اهال ــان مى ش ــه بي ــيارى از آنچ بس

ــا  ــى ي ــاص اجتماع ــاى خ ــنوند، داراى زواي مى ش
فرهنگــى و حتــى حقوقــى اســت كــه در صــورت 
بيــان خــام و مســتقيم آن هــا مى توانــد 
ــراى  ــه ب ــريه و چ ــراى نش ــه ب ــيه هاى (چ حاش
بازگوكننــده) بــه دنبــال داشــته باشــد. ايــن 
حاشــيه ها بــه حــدى زيــاد اســت كــه نــه 
ــه  ــرش آن هاســت و ن روايت كننــده را تحمــل پذي
ــى  ــن توان ــگاران آن چني ــهرآرامحله و خبرن در ش
موجــود اســت. كوتــاه ســخن آنكــه وظيفــه ذاتــى 
هــر روزنامه نــگارى بــه هنــگام رويارويــى بــا 
مخاطــب شــنيدن ســخنان اوســت در ابتــدا و 
انعــكاس قانونمنــد آن در درجــه بعد. ايــن انعكاس 
هــم شــايد امــروز باشــد و شــايد فردايــى دور، امــا 
مخاطــب بايــد بدانــد كــه اهــل رســانه اگــر بــه هر 
ــه صراحــت و  ــان را ب ــد حــرف دل آن ــل نتوانن دلي
كامــل منعكــس كننــد، به طور قطــع حافظ اســرار 
و گــوش شــنواى خوبــى هســتند. آن هــم گــوش 
شــنوايى كــه تــلاش دارد بــر اســاس وظيفــه ذاتى 
خــود، شــنيده هايش را آن گونــه قلمــى كنــد كــه 
كمتريــن گزنــد و بيشــترين نفــع ممكــن را بــراى 
ــور  ــنگ صب ــه او را س ــردى ك ــه ف ــش (چ مخاطب
ــه  ــش را ب ــت گران بهاي ــه وق ــه آن ك ــته و چ دانس
خوانــش نوشــته هاى وى اختصــاص مى دهــد) 

به همراه داشته باشد.

  اول/ روزنامه شهرآرا از روز شنبه 
وارد يازدهميــن ســال حياتــش 
مى شود. سوم خرداد88 ســومين روزنامه 
شــهر مشــهد در حالى پا به عرصه وجود 
گذاشت كه باوجود ســابقه اى شانزده ساله، 
جايى درســت در ميان اهالــى مطبوعات 
نداشت. با اينكه سال ها اين رسانه به عنوان 
هفته نامه در مشهد منتشر مى شد و حتى در 
دوره اى به صورت خانه به خانــه توزيع هم 
مى شد، اما زمانى كه تبديل به روزنامه شد، 
كم مخالف نداشــت. از مديران شهردارى و 
شوراى شــهر بگيريد تا اهالى رسانه و حتى 
كارشناسان اين حوزه كه استدلالشان اين 
بود كه بــا بــودن 2 روزنامه پرقــدرت در 
شهرمشــهد، ديگــر حرفى بــراى گفتن 
نمى ماند كه يكى مثل شهرآرا بخواهد بزند. 
به نظــر آن هــا شــهرآرا در همــان قواره 
هفته نامه اش هم حرفى براى گفتن نداشت، 
چه برسد به اينكه هر روز ميهمان خانه هاى 

مردم شود.
دوم/ انتشارشهرآرا درلباس جديد با همه 
مخالفت ها آغاز شــد و طولى نكشــيد كه 
نســبت انبوه مخالفان بــه موافقان عوض 
شــد. شــهرآرا به دل مــردم رفتــه بود و 

به همين دليل ســاده نه تنها برخلاف آنچه 
مى گفتند در كمتر از يك سال زمين نخورد، 
بلكه محبوب مشــهدى ها هم  شــد. مردم 
حرف براى گفتن زياد داشــتند و شــهرآرا 
هم گوش براى شــنيدن. اين گونه شــد كه 
روزنامه سوم مردم مشهد ماند و ماند تا حالا 
كه مى خواهد يازده ساله شود. عمرى كه در 
قياس با خراســانِ هفتادودوســاله و قدسِ 
سى ودوســاله شــهر مان رقمى نيست و به 
قاعده بايد به همين اندازه از آن انتظار داشت.
ســوم/ شــهرآرا در اين راه يازده ساله به 
ضرورت ساختارى كه براى آن تعريف شده 
(به غلط يا درســتش كارى نداريم)، بارها 
تغييرراهبرد داده اســت؛ اما تغيير مســير 
نه. به عنوان رسانه اى كه مُهر مشهدى بودن 
را بر پيشــانى دارد، شــهرآرا بارها و بارها 
مطالبه گــر حقوق مــردم بوده اســت. در 
ماجراى قطارشــهرى، در داســتان غم بار 
حاشيه نشــينان، در تراژدى ســبزى هاى 
آلوده كشف رود، در قصه سامان دهى آرامگاه 
فردوسى ، در مشــكل عجيب بافت فرسوده 
اطراف حرم،در معضل ترافيك و موضوعات 
بسيار ديگرى ازاين دســت شهرآرا هميشه 
خواسته كه حرف مردم را بزند. اينكه چقدر 

در اين امر موفق بــوده را بايد مردم قضاوت 
كنند؛ اما در اينكه خبرنگاران و مديران اين 
مجموعه در راه انجامش كوشا بوده اند، نبايد 

شك كرد.
چهــارم/ در روزگارى هســتيم كــه 
عملكردها به گونه اى بــوده كه حرفى براى 
گفتن نگذاشــته و اين موضــوع، كار اهالى 
رســانه را سخت كرده اســت. مردم به حق 
گلايه و انتقــاد دارند و حرف هاى دلشــان 
تمام شــدنى نيست. سياســت هاى اشتباه 
زندگى را براى بســيارى از مردم ســخت 
كرده و دراين ميان يافتن راهى براى اينكه 
هم حرف مردم گفته شــود و هم گزك به 
دســت بدخواهان داخلــى و خارجى داده 
نشود، دغدغه اى تمام نشدنى براى جماعت 
روزنامه نگار شده اســت. هجوم رسانه هاى 
نامعتبــر و نامطمئن به زندگــى مردم اين 
معادله را ســخت تر هم كرده و دراين ميان 
براى شــهرآرا كه مى خواهد همچنان آينه 
جامعه مخاطبش باشــد، اين پرسش مهم و 
اساسى پيش روست كه چقدر مى توان دوام 

آورد؟! 
خدا كند روزى برسد كه حرفى براى گفتن 

باشد، حرفى از اميد، از زندگى و از آينده.

 رضا سلیمان نوری 
سردبیر شهرآرامحله

 حمیدرضا معصومیان 
معاون سردبیر

حرفی برای گفتن در شهرآراوظیفه ما


